
انگل ها بر روی صندلی های پولی 

دانشگاه ها
* فيلم كره اى «انــگل» را ديده ايد؟ اين فيلــم به فاصله 
طبقاتى اشــاره مى كنــد. در انتهــاى فيلــم و در حالتى 
اســتعاره اى، پدر خانواده در زيرزمين يــك خانه بزرگ و 
لوكس گير مى افتد و فرزند خانواده كه از اقشار آسيب پذير 
است، با خودش عهد مى بندد كه درس بخواند، كار خوبى 
پيدا كند و آن قدر پولدار شــود كــه روزى بتواند آن خانه 
بزرگ را بخرد و پدرش را آزاد كنــد. اين پايان بندى براى 
يك فيلم، بســيار تلخ و آزاردهنده است، اما موضوع وقتى 
آزاردهنده تر مى شود كه بپذيريم اگر كارگردان  فيلم ايرانى 
بود، هيچ وقت نمى توانست چنين پايانى براى اثرش درنظر 
بگيرد، زيرا اين روزها در كشورمان قبول شدن در رشته هاى 
پول ساز در اختيار افرادى است كه به دليل وضع مالى بهتر 
در مدرسه هاى غيردولتى يا خاص دولتى تحصيل مى كنند 
يا با روش هايى عجيب، كنكــور را مى پيچانند و به راحتى 

صندلى مربوط را مى خرند.
درحقيقت اين روزها اقشــار ضعيف و متوسط جامعه تنها 
براى آنكه دلشان خوش باشد، در كنكور شركت مى كنند 
و مدرك مى گيرند. قبول شــدن در رشــته هايى كه براى 
مايه داران جذاب نيســت، آن هم بدون پشــتوانه اى به نام 
پارتى براى پيدا كــردن كار در آينــده، درنهايت به آنجا 
منتهى مى شود كه شاهد ليســانس دارانى باشيم  كه بعد 

از فارغ التحصيلى، در تاكسى هاى اينترنتى كار مى كنند.
* حواشى مربوط به «مريم مقتدرى» باعث شد دوباره بحث 
صندلى فروشى دانشگاه ها داغ شود. مقتدرى مدعى است 
به دليل رزومه هاى خوبش در آن طرف آب ها، از دانشــگاه 
شهيدبهشتى در رشته دندان پزشكى اجازه تحصيل گرفته 
است. مقتدرى، تصاوير فهرســت حضوروغياب و انتخاب 
واحدهايش را هم در اينستاگرامش منتشر كرده است. از 
طرف ديگر مسئولان وزارت بهداشت مدعى هستند او در 
اين هشت ماه يواشكى به دانشگاه مى آمده و دزدكى بر سر 
كلاس ها حضور پيدا  مى كرده است! هركدام از اين دو ادعا 
صحيح باشد، اهميت چندانى ندارد؛ اهميت قضيه، ادعاى 
بزرگ مريم مقتدرى است كه گفته است حداقل 200نفر در 
دانشگاه علوم پزشكى شهيدبهشتى با پول، دانشجو شده اند. 
صحبت از رقم هاى بيشتر از 850ميليون تومان است، آن هم 
براى خريد يك صندلى بدون كنكور در رشته هاى پزشكى؛ 
ادعايى كه اگر حقيقت داشته باشد، بايد فاتحه نظام آموزشى 
و عدالت آموزشى را خواند. مقتدرى ادعا كرده است افرادى 
كه حتى در عمرشان يك مسافرت خارجى نرفته اند، با پول 
توانسته اند به عنوان دانشجوى انتقالى از دانشگاه هاى خارج، 

روى صندلى  دانشگاه هاى كشور بنشينند.
روزنامه «فرهيختگان» هم نوشــت: «وجود دانشجويان 
قلابى در دانشگاه هاى علوم پزشــكى فقط به دخترى كه 
در تلويزيون خودش را رتبه برتر معرفى كرده بود، محدود 
نمى شــود. به زودى ابعاد جديدى از صندلى فروشى و دور 

زدن كنكور پزشكى منتشر خواهد شد.»
* مرداد سال گذشته يك كارشــناس هم در برنامه زنده 
تلويزيونى گفته بود كــه در مصوبه شــوراى انتقال آمده 
است كه اگر فردى فرزند يا همسر هيئت علمى دانشگاه ها 
يا ديپلمات ها باشــد، مى تواند بعد از گذراندن 36واحد در 
دانشــگاهى در خارج، خودش را به دانشــگاه هاى كشور 
منتقل كند و در اين صورت بايد ترمى 20ميليون تومان به 
دانشگاه بپردازد. افراد عادى هم از چنين امكانى برخوردار 
هســتند، منتها بايد ترمى 100ميليون تومــان بپردازند. 
به عبارت ديگر شــما به عنوان يك آدم معمولى اما پولدار، 
مى توانيد برويد در يك دانشگاه درپيت خارجى چند واحد 
بگذرانيد و بعد، انتقالتان را به دانشگاه هاى داخلى بگيريد 
و به اين ترتيب، بيش از 650هزار جوانى را كه صبح تا شب 
دود چراغ مى خورنــد و درس مى خوانند، بپيچانيد و آقا يا 

خانم دكتر شويد.
* امسال در رشته هاى رياضى، تجربى و علوم انسانى از ميان 
30رتبه برتر كنكور حتى يك نفر از مدرســه دولتى عادى 
نبود و بالغ بــر 70درصد رتبه هاى برتر از مدارس ســمپاد 
هستند. رشته هاى خوب دانشگاه ها به افرادى رسيده است 
كه وضع مالى بهترى دارند و پيش بينى مى شود اين روند 
همچنان ادامه داشته باشد. با اين وضعيت عدالت آموزشى، 
به نظر مى رسد يك جوان ايرانى از يك خانواده ضعيف، هيچ 
راهى براى تغيير سطح زندگى اش نداشته باشد و اگر زمانى 
پدرش در زيرزمين يك خانه اعيانى گيــر بيفتد، به  هيچ 

نحوى نمى تواند او را از آنجا نجات دهد.
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۵شنبه

ارژنگ حاتمی

 یادداشت 

گردش با طعم خربزه جیم آبادزیبایی های «کنگ» در نگارخانه ایرانا

روسـتاى «كنـگ» بـدون شـك يكـى از روسـتاهاى زيبـاى ايـران و 
حتى دنياسـت. هـم معمـارى بى نظيـرى دارد و هم طبيعت سرسـبز 
دلگشـايش دل هـر گردشـگرى را مى بـرد؛ البتـه ايـن مناظـر اگـر از 
دريچه دوربين يـك عكاس هنرمنـد ثبت شـوند، زيبايـى دوچندانى 
پيدا مى كنند؛ براى همين اسـت كه پيشـنهاد مى كنيـم فردا(جمعه) 
از سـاعت17 تا 20 بـه نگارخانـه ايرانا برويـد و در افتتاحيه نمايشـگاه 
گروهى عكـس «كنـگ» شـركت كنيـد. ايـن نمايشـگاه شـامل آثار 
19عكاس خوش ذوق اسـت و تا چهارشـنبه 27شـهريور از ساعت17 
تا 20 ميزبـان علاقه مندان به هنر عكاسـى خواهد بـود. نگارخانه ايرانا 
در بولوار فرهنگ، فرهنگ23، پلاك333 واقع شـده اسـت و بازديد از 

آن براى عمـوم، آزاد و رايگان اسـت.

جيم آباد كه در گذشته به «جيب آباد» و «مبارك آباد» مشهور بوده، 
روستايى بزرگ در 25كيلومترى مشهد است كه به خاطر خربزه هاى 
شيرينش، شهرتى جهانى دارد. پيشنهاد مى كنم آخر هفته كه اتفاقا 
فصل برداشت خربزه جيم آباد است، راهتان را به سمت جاده فريمان 
كج كنيد و هشت كيلومتر بعد از «تپه سلام»، به چپ بپيچيد تا طعم 
اصيل خربزه  را بچشيد. براى رسيدن به جاليز يا همان «باغ تره» و 
«بخَتَره» مشهدى،  بايد از ميان روستايى با خيابان كشى هاى منظم 
بگذريد. راز شهرت و شــيرينى خربزه هاى جيم آباد در شورى آب 
چاه هاى آن نهفته اســت. هرچه آب شورتر باشد، خربزه شيرين تر 
مى شود. كافى است يك قاچ در دهان بگذاريد تا با شاعر هم عقيده 

شويد و زمزمه كنيد: «شيرين تر از اين خربزه هرگز نبريده است!»

 به وقت  گشت و گذار 

بازجویی روی سن نمایشصدای شکستن استخوان در سالن سینما

اين روزها چندين فيلم خوب روى پرده ســينماهاى شهر درحال 
اكران است و آخر هفته هم فرصتى عالى براى رفتن به سينماست. 
يكى از اين فيلم هاى خوب روى پرده، «شكستن هم زمان بيست 
استخوان» اســت. فيلمى به كارگردانى و تهيه كنندگى برادران 
محمودى، با بازى خوب محســن تنابنده. داســتان فيلم درباره 
«عظيم»(با بازى محسن تنابنده)، يك پناهنده افغانستانى است 
كه در شهردارى تهران مشغول به كار است تا بتواند به خانواده مادر 
و برادرش «فاروق» كمك كند كه قاچاقــى به آلمان بروند اما در 
لحظه آخر فاروق از بردن مادرشــان منصرف مى شود و عظيم نيز 
متوجه مى شود كه مادرشان نيازمند عمل پيوند است. حالا عظيم 

بايد بين جان خودش و مادرش انتخاب كند...

«بازجويى هـا، نمايشـى اسـت درباره چنـد زوج كـه روابـط، عقده ها، 
آرزوهـا و ترس هايشـان همچـون سـايه اى هولنـاك بـر در و ديـوار 
زندگى شـان سـنگينى مى كنـد... بازجويى هـا خـود مـا هسـتيم 
دربرابر خودمـان». ايـن خلاصه تئاتر «بازجويى ها»سـت كـه نمايش 
آن در تماشـاخانه بهار از ديشـب آغاز شـده اسـت. ايـن تئاتـر را به دو 
دليل حتمـا بايد ديـد؛ يكى اينكـه كارگـردان كاربلدى دارد كـه بارها 
آثارش در جشـنواره فجر حاضر شـده اند و دوم اينكه تيمـى از بهترين 
بازيگران مشـهدى بـراى اجـراى آن گردهـم آمده انـد. «بازجويى ها» 
هـر شـب سـاعت19 روى صحنـه مـى رود و مى توانيـد بليـت آن را 
به صـورت اينترنتى از سـايت مشهدگيشـه بخريـد و براى تماشـايش 

بـه مجتمـع فرهنگى هنـرى امام رضـا(ع) در پـارك ملـت برويـد.

بعضى وقت ها پله هاى نردبان ترقى آن قدر 
بلند مى شود كه آدم براى بالا رفتن پاى غول 
لازم دارد! اينجاست كه آدم نبايد به اشتباه 
بيفتد و پايش را از گليمش درازتر كند، آرزو 
كند غول شود. بعضى وقت ها براى بالا رفتن 
فقط بايد نردبان مان را عوض كنيم.
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مسافر سنت در هزاره سوم
 

روزنوشت های شهری (٢٦)

بالای منبر از کارگرها بگوييد!

 شــنبه- دارم به طــرف محل 
ســخنرانی و هیئت شــبانه دهه دوم 
محرم می روم کــه کنار پارک پیرمردی 
که داخل خودرو نشســته و مــن را از 
دور دیــده اســت، پیــاده می شــود و 
جلو می آید. درحالی که دســتم را در 
دســت های ســرد خود گرفته است، 
می گوید تو را بــه خدا بــالای منبر از 

مظلومیت کارگرها بگویید!

 يكشــنبه- داخل درمانگاه 
ســرفه کنان منتظر نوبتم نشســته ام. مردی میان ســال که 
قبض نوبت خودش را گرفته است، صندلی خالی کنار من را 
می بیند و جلو می آید و می پرسد: شما فلانی هستی؟ جواب 
می دهم: بله، متأسفانه! با تعجب می گوید: چرا متأسفانه؟ 
ادامه می دهم: برای اینکه می شــد الان به جــای من یکی 
بهتــر از من باشــد! می خنــدد و صحبتمان گرم می شــود. 
فارغ التحصیل انگلستان است و عضو هیئت علمی یکی از 
دانشــگاه های فنی. وقتی نوبتم را صدا می زننــد، به اندازه 

سال ها رفیق شده ایم! 

 دوشنبه- دارم توی وضوخانه مسجد برای نماز آماده 
می شــوم که جوانی از پشــت ســرم می گویــد: «چه عجب 
دیدیم یه آخوند نماز اول وقت می خونه!» با تعجب نگاهش 
می کنم. از جسارت و صراحتش خوشــم می آید. از روحانی 
امام جماعت محل خودشان شــاکی است و درددل می کند 
که روحانی ها معمولا پشــت ســر هم نماز نمی خوانند و اگر 
خودشان برای نماز جماعت نباشند، نمی گذارند غیر روحانی 

جلو بایستد و نماز جماعت برپا شود! 

 سه شنبه- توی هواپیما نشســته ام و در فرصت کوتاه 
قبل از پرواز صفحات خودم را در فضای مجازی مرور می کنم. 
همان موقع پیامی در توئیتر می بینم که کاربری نوشته: «توی 
این پرواز هم سفر فلانی ام!» با تعجب دور و برم را نگاه می کنم. 
به هیچ کدام از مســافران صندلی های اطراف نمی خورد که 

صاحب آن حساب توئیتری باشند!

چهارشنبه- کنــار اتاقک نگهبانــی ورودی دانشگاه 
منتظر رسیدن خودرو هستم. نگهبان جوان سر صحبت را باز 
می کند و با نقل موضوعی که برای خودش در بحث با یک نفر 
دیگر پیش آمده است، می گوید: چرا بالای منبرهای محرم از 
مسائل معرفتی و اصول اعتقادی کمتر گفته می شود؟ شما 
باید معارف دیــن را به مردم منتقل کنید تــا یک نفر مثل من 
توی تاکســی و اتوبوس بتواند از دینش دفاع کند و شبهه ها 

را جواب بدهد!

 پنجشــنبه- راننده مســافرکش شــخصی جلو من 
ترمز می کنــد و با لحــن و ادبیاتی کاملا متفــاوت مقصدم را 
می پرسد. وقتی سوار می شــوم و حرف می زنیم، می فهمم 
که یک نظامی بازنشســته اســت. میراث ۳۰ســال انضباط 
ســخت ارتــش را حــالا آورده وســط خیابان هــای شــلوغ 
و رانندگی هــای بی قاعــده و رفتارهــای آشــفته. می گوید 
مشکلات اقتصادی و کار در این ســن و سال را تاب می آورم، 
امــا تحمــل ایــن بی نظمــی در شــهر برایم خیلی ســخت 

است!

«اتفاق»؛ اتفاقی در سینمای هند

حاتمی | بــراى آن هايى كــه به صورت حرفــه اى فيلم 

مى بينند، ديدن فيلم هندى به نوعى كسر شأن محسوب 
مى شود. تقصير هم به گردن خود هندى هاست كه در 
برخى فيلم هايشان، صحنه ها يا گفته هايى را به نمايش 
مى گذارند كه براى مخاطبان ديگر كشورها، خنده دار 
و مضحك به نظر مى رســد. از مثلث ها و مستطيل هاى 
عشقى شان گرفته تا صحنه هاى خالى بندى بزن بزنشان 
و اينكه درنهايت دو طرف درگيرى در پايان فيلم متوجه 

مى شوند كه برادر همديگر هستند.
با اين تفاصيل، ديدن يك فيلم هندى ريســك بزرگى 
مى تواند باشــد، اما با ديدن امتيــاز7,2 فيلم «اتفاق» 
(Ittefaq) در IMDb و اينكــه 92درصــد كاربران 
گوگل اين فيلم را پسنديده بودند، تصميم گرفتم شانسى 
پانزده دقيقه اى به فيلم بدهم و اگر فيلم نتوانســت در 
15دقيقه ابتدايى نظرم را جلب كند، با يك شيفت ديلت 
بى خيال حجمى بشوم كه براى دانلودش مصرف كرده ام.
فيلم «اتفاق» محصول ســال2017، بــه كارگردانى 
«آبهى چوپرا»ســت. در ايــن فيلــم، بازيگرانى مثل 
سوناكشى سينها، آكشاى كانا، ســيدهارث مالهورترا 
و مانديرا بدى ايفاى نقش كرده انــد. اين فيلم، رازآلود، 
دلهره آور و هيجان انگيز محســوب مى شود و از همان 
دقيقه اول در اوج شروع مى شــود و در هيچ لحظه اى از 
105دقيقه اش دچار ركود نمى شــود و فاقد لحظه هاى 
خسته كننده است. در طول فيلم بارها به بيننده رودست 

مى زند و پايانى خيره كننده دارد. 
داستان فيلم درباره يك افســر پليس است كه درحال 
تحقيق درمورد پرونده دو قتل است؛ دو قتلى كه در ابتدا 
دو شاهد دارد و سپس شــاهدان ديگرى به اين داستان 
اضافه مى شوند. فيلم چندين روايت مختلف را از شبى 
كه اين دو جنايت رخ داده اســت، نشان مى دهد. اتفاق 

سعى كرده است اســتانداردهايش 
را به ســينماى جهان نزديك كند و 
از كليشه هاى مرسوم هندى فاصله 

بگيرد.
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تركمنستان، كشورى كوچك در همسايگى ايران اســت كه مردمش با ما قرابت هاى فرهنگى 
بى شمارى دارند ولى كمتر از ساير همسايه هاى ايران از آن اطلاع داريم. شايد علتش اين باشد 
كه دولت اين كشور مى خواهد روابط مردمش با ايران محدود بماند! احتمالا مى پرسيد چرا؟ و 
شايد كلى سوال ديگر درباره اين همسايه شــمالى در ذهنتان نقش بسته باشد. به جاى پاسخ، 
پيشنهاد مى كنم گزارش خواندنى روزنامه ايران درباره تركمنستان و مردمانش را بخوانيد. در 
اين گزارش، اطلاعات دســت اولى درباره فرهنگ و شرايط تركمنستان و چالش هايش با ايران
 به دست خواهيد آورد. اين گزارش روز چهارشــنبه به قلم زهرا كشورى با تيتر «اين ره كه تو 
مى روى به تركمنستان اســت»، در روزنامه ايران چاپ شده اســت و با اسكن كد روى عكس، 

مى توانيد متن آن را مطالعه كنيد.
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